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و نجوم و نجومقرآن  قرآن

 سيد عيسي مسترحمه

و علوم دانشجوي دكتراي قرآن

 

هدچكي

در اين مقاله ضرورت توجه به

و اهداف  مباحث نجومي در قرآن

از جمله(قرآن از طرح اين مباحث 

شناسي اشناسي، معادشناسي، نظمخد

و بيان حقايق علمي بيان) جهان

سپس نگارنده با ذكر. شود مي

و تاريخچه علم نجوم , تعريف

نگاهي اجمالي به مباحث نجومي

. اندازد مطرح شده در قرآن مي

هاي آسمان، زمين، همچنين پديده

و ستارگان را از منظر  خورشيد، ماه

و در كند قرآن به اجمال بررسي مي

رسد كه قرآن پايان به اين نتيجه مي

هاي كتاب نجوم نيست ولي گزاره

در) آيه نجومي150حدود(علمي 

قرآن وجود دارد كه لازم است با

هاي كيهان شناسي، توجه به يافته

و  تفسير بهتري از آنها ارائه

و نظريه پردازيهاي اعجازهاي علمي

و تفسيرهاي  علمي آنها شناخته شود

ص و غير حيح آيات اصلاح

و علم نجوم  چالشهاي توهمي قرآن

.برطرف شود

نجوم؛ قرآن؛ آسمان؛:ها كليدواژه

زمين؛ خورشيد، ماه، ستارگان، كيهان 

.شناسي قرآن

 مقدمه

و ارشاد به قرآن كتاب هدايت
صراط مستقيم الهي است كه خير 
و رضاي خدا را در  و آخرت دنيا

قرآن كتاب علم طبيعي. بردارد
ست كه هر مخترعي از آن چيزي ني
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كشف يا كشف خود را بدان مستند
و  كند؛ چنان كه كتاب اقتصاد، تاريخ

.فلسفه نيز نيست
،»نجوم در قرآن«گوييم اگر مي

به اين معنا نيست كه قرآن را كتاب
و هيئت مي دانيم؛ بلكه برآنيم نجوم

و تعابير  تا برخي از اصطلاحات
ق رآن مربوط به علم نجوم كه در

و  و شرح آمده است، را بازگو كنيم
و  تفسير دانشمندان درباره آن را بيان

و با كمك يافته هاي بررسي نماييم
تري از اين علم نجوم، تفسير روشن

و مطابقت  آيات ارائه دهيم
هاي قطعي هاي قرآن با يافته آموزه

.علوم را بيان كنيم
 آيه قرآن پيرامون 150بيش از

ت و رغيب انسانها به كيهان شناسي
و تدبر در آفرينش  تفكر، تعقل

و زمين است اين كتاب. آسمانها
آسماني در بسياري از آيات از 

در پديده و هاي نجومي نام برده
برخي موارد به بحث پيرامون آن 
پرداخته است كه اين مطالب مقدمه 
و رهنمودي در كشف  خداشناسي
و شگفتيهاي  و رموز اشياء قوانين

. تي استعالم هس

هدف اين است كه با نگاهي
علمي در آيات قرآن تفكر كنيم؛ نه 
و  آنچنان كه بخواهيم برخي نظريات

پايه را بر قرآن تحميل آراي بي
نماييم، بلكه هدفمان استخدام علم، 

در اين. براي فهم بهتر آيات است
كنيم كه دين با قواعد تحقيق بيان مي

و  و قوانين مسلّم علمي تعارض
الفتي ندارد، بلكه هر چه دانش مخ

كند، حقايق بشري پيشرفت مي
و  علمي آيات قرآن كشف، بر شكوه
و  عظمت اين كتاب آسماني افزوده
يكي ديگر از ابعاد اعجاز قرآن 

مي) اعجاز علمي( .شود روشن

 فوايد تفسير آيات نجومي قرآن

 اصلاح تفاسير غير صحيح-1
و:از آيات نجومي با گذشت زمان

بيپيش دقتي يا غلط رفت علم نجوم،
بودن برخي تفاسير بعضي آيات 
نجومي آشكار شده است؛ چون 
عموماً در آن موارد، معيارهاي تفسير 

در. علمي معتبر رعايت نشده است
.كنيم اينجا به چند نمونه اشاره مي
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لكَُم الأْرَض�.الف جعلَ الَّذِى
ي فخرالدين راز):22/ بقره(�فرِاَشاًِِ

و حركت از اين آيه شريفه سكون
و به زعم  نكردن زمين را استفاده
خويش اين يافته را با دلائلي مستدل 

(كرده است فخر رازي، تفسير.
، در حالي كه اين)1/113الكبير، 

هاي جديد تفسير با توجه به يافته
. كيهان شناسي پذيرفتني نيست

 رعد(�وهو الَّذيِ مد الْأَرض�.ب

البحر(كساني چون ابوحيان):3/
شرح(و سيوطي) 8/340المحيط، 

را» مد الارض«)55/ عقود الجمان،
و غير كروي بودن زمين دليل مسطح

با مي دانند، در حالي كه اين تفسير
در هاي كيهان توجه به يافته شناختي

.شود مورد زمين رد مي
سبع�.ج خلََقَ اللَّه الَّذِي

و):12/ طلاق(�سماواتٍ مفسران
و بيان  دانشمندان اسلامي در تفسير

كه قرآن كريم حقيقت هفت آسمان،
و اسرا29/ بقره(در موارد متعددي 

12/و فصلت86/و مومنون44/
از آن نام)15/و نوح3/و ملك

برده است، ديدگاههاي مختلفي 
:دارند به عنوان مثال

هفت فلك از نه فلك هئيت)1
، بحار الانوارمجلسي،(طلميوسيب

، سبزواري، شرح منظومه؛57/5
ص بخش فلسفه  همان تفسير؛269،

 قاسمي، محاسن؛1/156 الكبير
).16/5877، التأويل

هفت سياره از سيارات)2
اعجاز شيرازي،(منظومه شمسي

؛145/،قرآن از نظر علوم امروزي
).13/،بهبودي، هفت آسمان
ن ديدگاههاي مفسران جديد اي
و تفاسير غير علمي را نمي پذيرند

جديدي از هفت آسمان ارائه 
:كنند، از جمله مي

كه)1 هفت لايه جو دانسته
 اطراف زمين را فرا گرفته است

 رازهاي؛1/16، في التفسير المنتخب(
).84ص،آسمانهاي هفتگانه

به)2 آسمان در اينگونه تعابير
و(أمري معنوي معناي  مقام قرب
الميزان في طباطبايي،(است)ورحض

).16/247، تفسير القرآن
آنچه از آسمانها تاكنون)3

كشف شده، همه از آسمان اول 
و ما از شش آسمان ديگر  است

، تفسير نمونهمكارم،(خبري نداريم
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و؛1/165  صادقي، زمين آسمان
).226ص،ستارگان از نظر قرآن

و پاسخـ2 گويي به چالشهاي قرآن

برخي آيات در ظاهر با:شناسيكيهان 
واقعيتهاي كشف شده در علم نجوم 

و اين بهانه اي براي سازگاري ندارند
اشكال كنندگان به قرآن كريم شده 

:است، به عنوان مثال
در: الف و زمين خلقت آسمان

خلََقَ�:شش روز إِنَّ ربكُم اللّه الَّذِي
فيِ سِتَّةِ أَ ضاتِ والأَْرماوامالسٍ�ي

؛7/؛ هود3/؛ يونس54/اعراف(
از شش روز چيست؟ مراد)4/ حديد

-9تعارض ظاهري اين آيه با آيات 
خلقت در هشت( سوره فصلت 12
 چگونه حل شدني است؟) روز

و:ب ترتيب آفرينش آسمان
و بقره)12-9( آيات فصلت:زمين

زمين را پس از آسمان خلقت)29(
آ داند در حالي مي يات نازعات كه

از)27-32( از آفرينش آسمان قبل
.زمين سخن گفته است

والشَّمس�:حركت خورشيد:ج
فيِ فَلكٍَ يسبحونَ كلٌُّ �والْقمَرَ

از)33/ انبياء( و برخي ديگر اين آيه
؛2/؛ رعد40و38/يس(آيات 

؛29/؛ لقمان5/؛ زمر13/ فاطر
د خورشي از حركت)33/ ابراهيم

گويند كه ممكن است سخن مي
گفته شود واقعي پنداشتن حركت 
خورشيد به دور زمين، متأثر از 
نظريه منظومة بطلميوسي است كه 

.بطلان آن به اثبات رسيده است
و مغرب:د در:مشرق  اين تعبير

شعراء(برخي آيات به صورت مفرد
و 142و11/؛ بقره9/؛ مزمل28/ 

؛17/ن رحم(، در برخي تثنيه)177
و در بعضي جمع)38/ زخرف

؛ صافات 137/؛ اعراف40/ معارج(
اين. به كار رفته است)5/

گوناگوني تعبير در نظر برخي، 
.تناقض نما است

 تفسير بهتر از اصطلاحات-3
كه: نجومي در قرآن تعابير نجومي،

و درك اسرار  فهم معناي دقيق
به نهفته شان در اين عبارات نياز
و يافتهآگاهي هاي علم از اكتشافات

:نجوم دارد، عبارتند از
ـ ـ رتق ـ فتق ـ دخان  ثاقب ماء

ــ ـ طارق ـ دحو ـ صدع  زلول
ـ ـ قرار ـ كفات ـ مد ـ مهد  اوتاد

ـ ـ ذات الرجع ـ تكوير ذات البروج
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و السماوات مطويات ـ ذات الحبك
ـ ـ يصعد في السماء ـ سقفاً محفوظ
ـ ما رفع السموات بغير عمد ترونها

ـ اليل  ـ مد الظل لها من فروج
ـ نسيء  ....سرمداً

نيز ناميده شدن نزديك به پانزده
هاي قرآن به نام سوره از سوره

شمس،: هاي نجومي، مانند پديده
و .قمر، نجم، فلق، البروج، تكوير .... 

ـ فهم بهتر روايات تفسيري4
در فهم روايات تفسير:نجومي ي كه

:تبيين اين آيات از معصومان
وارد شده است، مثل روايت

و7حضرت علي  در تبيين مشارق
الحويزي، تفسير نور(مغارب

و روايت امام) 5/420الثقلين، 
والسماء« در تفسير آيه7رضا

ريتفسبحراني،(» ذات الحبك
جبرهان ، نيازمند اطلاعات)2/278،
. شناسي است كيهان
 موضوعات احكامـ فهم بهتر5

و:مرتبط با نجوم  بسياري از ابواب
احكام فقهي با مباحث نجومي

:ارتباط تنگاتنگ دارد مثل
يابي قبله براي نماز، ذبح، جهت)1

و قضاي حاجت .دفن

يافتن دقيق اوقات نماز هاي پنج)2
و وقت فضيلت آنها . گانه

و آمادگي)3 و خسوف نماز كسوف
.قبلي براي آن

و پايان زمان)4 و آغاز  كارهاي روزه
ر و احكام . يت هلالؤعيد فطر

. تشخيص درست زمان اعمال حج)5
:انجام برخي مستحبات مانند)6

و  ....اعمال برخي اعياد، ازدواج
ـ خداشناسي در پرتو كيهان6

در:شناسي  يكي از فوايد پژوهش
آيات نجومي خداشناسي در پرتو

و تفسير آيات قرآن است،  چون فهم
هدف اساسي ذكر آيات نجومي در
و اين موجب  قرآن خداشناسي است
افزايش ايمان مردم، بويژه جوانان، 

شود؛ بخصوص وقتي به شگفتيها مي
.و اعجازهاي علمي قرآن پي ببرند
7در همين راستا از امام علي

من اقتبس«: حكايت شده است
علماً من علم النجوم من حمله 

» نا ويقيناًالقرآن ازداد به ايما
هر) 58/254مجلسي، بحارالانوار،(

كس دانشي از دانش نجوم را از
آن. حاملان قرآن فراگيرد به واسطه

و يقينش افزوده مي .شود ايمان
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 پيشينه

هايي از سؤالات تفسيري نمونه
درباره آيات نجومي قرآن، در بين 

و امامان9پرسشها از پيامبر
مي: معصوم :ك.ر(شود ديده

؛ همان، 5/420ويزي، نورالثقلين، الح
بحارالانوار، كتاب السماء والعالم،

و56/5  ...). به بعد
و گسترش شيوه تفسير علمي
و كتبي همچون  تاليف تفاسير

طنطاوي» الجواهر في تفسير القرآن«
 هبةتاليف سيد» والاسلاملهيئةا«و 

الدين شهرستاني، حركت جديدي را
و  به دنبال در اين زمينه ايجاد كرد

و آن تك نگاريهايي به زبان فارسي
عربي در اين موضوع نوشته شده 

مي. است توان از كتب براي نمونه
 اعجاز قرآن از نظر علوميهنام برد
؛ رسالت»يداالله نيازمند«امروزي

سيد عبدالرضا«قرآن در عصر فضا
محمد باقر«؛ هفت آسمان»حجازي
و ستارگان»محمودي ؛ زمين آسمان

آيت االله محمد«ز نظر قرآنا
االله«؛ دانش عصر فضا»صادقي آيت

.»حسين نوري
 نيةالتفسير العلمي للايات الكو

؛ مع االله في السماء»حنفي احمد«
 نية؛ تفسير الايات الكو»احمد زكي«
.»السيد عشري«

هاي در تفاسيري نيز كه در دهه
و عربي نوشته  اخير به زبان فارسي

ت فسير آيات شده، روش علمي در
: همچون. نجومي بيشتر نمايان است

پرتوي از قرآن، نمونه، الفرقان، في
و المنار .ظلال القرآن

ها محسنات هر يك از اين نوشته
و حتي برخي  و اشكالاتي دارند
و تحميل نظريات دچار تطبيق

و اند برآيات شده و اين امر، نقد
بررسي اين تفاسير را ضروري نموده

رو برخي محققان از اين. است
معاصر همچون دكتر محمد علي 
رضائي اصفهاني در كتاب پژوهشي 
و  در اعجاز علمي قرآن، به نقد

.اند بررسي اين مطالب پرداخته
نجوم در لغت:شناسي مفهوم

و به معناي  عرب جمع واژه نجم
راغب، مفردات( ستارگان است

؛ ابن منظور، لسان العرب، 791ص
ن علم نجوم، اما دانشمندا)14/59

هر يك تعريفي خاص از اين علم
اين تعريفها شامل. اند ارائه داده
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شود كه در آن علم مورد مسائلي مي
ما به ذكر چند. گيرد بررسي قرار مي

.كنيم نمونه از آنها اكتفا مي
در علم هيئت، حال«:ابن سينا

و اوضاع  اجزاي عالم از لحاظ اشكال
و اندازه و آنها نسبت به يكديگر ها

و حال حركات  فواصل ميان آنها
شود، اندازه كُرات، فلكها بررسي مي

و دوايري كه با آنها حركات  قطبها
» آيد تمام مي شود به دست مي

).1/86سينا، طبيعيات شفا، ابن(
علمي است«:قاضي زاده رومي

كه در آن از احوال اجرام بسيط 
و سفلي از حيث كميت،  علوي

ب و حركت ملازم ا آنها بحث وضع
و نجوم(» شود مي رومي، هيئت

).1/31اسلامي، 
] بررسي[علم نجوم«:مايردگاني

حركات، ساختمانها،سرگذشتها مواضع،
»و سرنوشتهاي اَجرام آسماني است

).3/ نجوم به زبان ساده،(
علمي«:اي علي زماني قمشه

است كه در آن از ظواهر اجسام 
و  و قوانين حركات ظاهري آسماني

و خواص قيقي، اندازهح ها، فواصل
همان،(» شود طبيعي آنها بحث مي

ص و نجوم اسلامي، ).32هيئت

: مسائل علم نجوم

مسائلي مورد بحث در علم نجوم
. را مي توان به پنج شاخه تقسيم كرد

ها به بخشي در هر يك از اين شاخه
.شود از علم نجوم پرداخته مي

[هيئت)1 :Astronomy [ درباره
و جا به جايي اجرام آسماني حرك ت

. كند بحث مي
[اخترفيزيك)2 :Astrophysics [

درباره ساختار، خواص فيزيكي، 
و تحولات دروني  تركيب شيميايي

و به مطالعه ستارگان بحث مي كند
و حقيقي ستارگان  حركات ظاهري

. پردازدو تعيين موضع آنها مي
[شناسي كيهان)3 :Cosmology [

انين عمومي تكامل اين رشته، قو
و ساختار آن  و مادي جهان طبيعي

بررسي وضع. كند را بررسي مي
و نواختران  و نيز ] Nova[كهكشانها

مسئله انبساط جهان از موضوعات
. شناسان است مهم مورد مطالعه كيهان

[زايي كيهان)4 :Cosmogony [
و منشأ كيهان  درباره چگونگي پيدايش

ط به مسائل مربو. كند بحث مي
و تكوين عالم در پيدايش، تحول
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زايي است قلمرو مطالعات كيهان
).293/،]جغرافيا[فرهنگ گيتاشناسي(

[بيني طالع)5 :Astrology [ به
و مواضع  كمك مطالعه حركت

پردازد اجرام آسماني به پيشگويي مي
و غيرعلميو به طالع بيني علمي
و(شود تقسيم مي عدالتي، اصول
).15/ ياي رياضيمباني جغراف

 مباحث علم نجوم تحول سير

انسان با پا گذاردن برروي زمين
جستجو براي شناخت اطراف 

چيستي زمين،. خويش را آغاز كرد
و پديده آن آسمان، هاي موجود در

و ماده تشكيل  دو، زمان آفرينش
دهنده آنها، از جمله سؤالات موجود 
در ذهن بشر اوليه بود كه هنوز هم 

شمندان به دنبال جوابهايي براي دان
آشوريان، كلدانيان،. آن هستند

و چينيان از  ايرانيان، مصريان
اي، قمشه(ناموران علم نجوم بودند 

و نجوم اسلامي،  ).1/23هيئت
البته راهنماي بسياري از اين
گروهها، پيامبران الهي بودند؛ چنان 

)ق664(كه سيد ابن طاووس 
 معرفي حضرت آدم را اولين كسي

به مي كند كه خداوند علم نجوم را

طاووس فرج ابن(او آموخت 
 سفينة؛ نيز قمي، 143ص المهموم،
از حضرت دانيال) 8/199البحار،

شامي، تاريخ التنجيم عند العرب،(
اخبار(و حضرت ادريس)80ص

ج  ؛3العلماء باخبار الحكما،
؛ 6/430طبرسي، تفسير مجمع البيان،

نجيم عندالعرب، همان، تاريخ الت
9و پيامبر اعظم اسلام)74ص

؛ 88/155مجلسي، بحار الانوار،(
؛ صدوق، من 2/313محاسن برقي،
؛ شهرستاني، 1/452لايحضره الفقيه،

و ص اسلام ؛ طباطبائي، 227 هيئت،
نيز مطالبي) 12/224تفسير الميزان،

نقل شده است كه اطلاع كامل آنان 
دهد از علم نجوم را نشان مي

).58/253همان، بحار الانوار،(
ظهور اسلام نيز پس از
و برمكيان چون دانشمنداني نوبختيان

،7از شاگردان امام جعفر صادق
 460(خواجه نصير الدين طوسي

ابن)ق440(ابوريحان بيروني،)ق
ابوالوفاء بوزجاني،)ق428(سينا، 

ابراهيم ابن حبيب فزاري)ق388(
ازو بسي)ق729( اري ديگر

دانشمندان مسلمان با الهام از 
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و9فرمايشات قرآن، پيامبر
فن:امامان  به درجات بالاي اين

و به پيشرفت اين علم دست يافتند
امين، اعيان(كمك فراواني كردند 

1؛ روضات الجنات،2/93الشيعه، 
ص44/  ). 140؛ فرج المهموم،

و در مغرب نيز پس از رنسانس
اني چون گاليله دانشمند ظهور

، كِپلر)م1543(، كُپرنيك)م1642(
و)م 1727(، نيوتن)م1630(

اين علم حركت)م1955(انيشتين،
و به دنبال آن، تازه اي را شروع كرد

اختراع نورسنجها وتلسكوپهاي 
و ديگر ابزار  و راديويي نوري
نجومي كمك فراواني به پيشرفت 

در اين دوره،. اين دانش نمود
و طالع بيني مباحث  از سمت هيئت

به سوي اختر فيزيك، كيهان شناسي
مدرسه(زايي تغيير مسير دادو كيهان
شناسي، درسهايي از ستاره ستاره

و 186؛38ـ20/شناسي،   پرسش
ص ).72پاسخ نجومي،

دانشمندان علم نجوم سير
تطورات اين علم را به سه دوره 

:اند تقسيم كرده

 دوره زمين مركزي)1

 منجمان در اين دوره معتقد
و بودند بايد زمين مركز جهان باشد
تمام اجرام آسماني، به دور او كه 

علاقه آنان. ساكن است، بگردند
و بيشتر براي  چندان علمي نبود
كشف ارتباط حوادث زميني با 
و كشف  وضعيت اجرام آسماني

و مي سعد با. كردند نحس كوشش
اي وجود اين، اكتشافات برجسته

همچون گاه شماري دقيق، تعريف
و، البروجةداير  دوره كامل خسوف

كسوف در اين دوره صورت
اين دوره از تاريخ باستان.گرفت

و در قرن شانزده با ظهور  شروع
.رسد كپرنيك به پايان مي

 دوره كهكشاني)2

از مي توان آغاز نجوم جديد را
كپرنيك نشان داد. اين دوره دانست
ا مركز عالم نيست؛ كه زمين نه تنه
و بلكه سياره اي معمولي است

خورشيد نيز مانند بسياري ديگر از 
.ستارگان است

ها به سوي در اين دوره علاقه
كشف قوانين حاكم بر حركات 
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و توضيح آنچه به اجرام آسماني
معرفي.شد، بود چشم ديده مي

و بعد از آن،  تلسكوپ توسط گاليله
به اختراع طيف نما كمك زيادي 

البته از تلاشهاي. دانش نجوم كرد
و  دانشمنداني چون تيكو براهه، كپلر
.نيوتن در اين دوره، نبايد غافل بود

 دوره كيهاني)3

در اين دوره آشكار شد كه
كهكشان ما فقط يكي از كهكشانهاي 

بخش. موجود در اين جهان است
زيادي از تلاشها در اين دوره، به 
ا ز دست آوردن تصويري كامل
. جهان اختصاص داشته است
استفاده از تلسكوپهاي نوري

و تلسكوپهاي راديويي بزرگ تر
كيهان. نتايج مهمي به دنبال داشت

و اختر فيزيك در اين دوره،  شناسي
خود را مديون تلاشهاي دانشمنداني 
و نظريه نسبيت او  چون انيشتين

مايردگاني، نجوم به زبان(داند مي
ص ).2ساده،

ق طرح مباحث اهداف رآن از
 نجومي

همان گونه كه گذشت، قرآن

و هدف اصلي  كتاب هدايت است
از فرستادن آن رهنموني انسان به 

خداوند براي نشان دادن. كمال است
و صراط مستقيم از  راه كمال
و  روشهاي گوناگوني استفاده نمود

تواند در اين راه هر آنچه را كه مي
به او كمك كند، به صورتهاي 

به. اكون بيان كرده استگون گاهي
و داستان، گاهي با  صورت قصه
استدلال عقلي، گاهي با برانگيختن 
و گاهي نيز با طرح  و وجدان فطرت

مباحث نجومي قرآن. مسائل علمي
كه خداوند با اند نيز از اين نمونه
به طرح آنها مي خواهد انسان را

. شود سوي كمال مقصود رهنمون 

)ت ناظماثبا(ـ خداشناسي1
خلَْقِ السماواتِ والأَْرضِ� فيِ إِنَّ

واختِْلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ والفْلُكِْ الَّتيِ 
ينفَْع النَّاس وما  بمِا فيِ البْحرِ تَجرِى
بهِِ ماءٍ فَأحَيا منِ منَِ السماءِ ّأنَزَْلَ الله

مِ فيِها وبثَّ موتِها دعب ضَكلُِّ الْأر ن
وتَصريِفِ الرِّياحِ والسحابِ دابةٍ

المْسخَّرِ بينَ السماءِ والأْرَضِ لĤَياتٍ 
يعقلِوُنََ �لقِوَمٍ

و قطعاً در آفرينش آسمان( ها
و  و پى در پى آمدن شب زمين،
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و كشتى هايى كه در دريا روز،
روانند، با آنچه به مردم سود 

و آبى مى كه خدا از آسمان رساند،
و با آن، زمين را پس  فرو فرستاده،
و از هرگونه  از مردنش، زنده نموده

و جنبده اى در آن پراكنده كرده،
در( و) همچنين دگرگونى بادها

و زمين  ابرهايى كه ميان آسمان
هايى هست، مسخرّ است، نشانه

براى گروهى كه خردورزى 
(.كنند مى نو164/ بقره) .ك. نيز
/؛ ذاريات164/ بقره؛4/ جاثيه:به

).93/؛ نمل53/؛ فصلت20
و  قطعاً در آفرينش آسمانها

هايي براي گروهي نشانه... زمين
.كنند است كه خردورزي مي

و ربوبيت الهي2 ـ اثبات توحيد
�ضَالْأرو خلََقَ السماواتِ أَمن ...أمَنْ

)61ـ60/نمل(ً�جعلَ الْأرَض قَرَارا
معبودان شما بهترند[بلكه آيا(
را] يا و زمين كسي كه آسمانها

معبودان شما[بلكه آيا ... آفريد؟
كسي كه زمين را قرار] بهترند يا

 ). گاهي ساخت
ـ نشان دادن عظمت خداوند3

)10-9/؛ زخرف61/؛ فرقان16/انبياء(

جعلَ فِي السماءِ� تبَارك الَّذِي
� فِيها سِراَجاً وقمَراً منِيراًًبرُوجاً وجعلَ

)61/ فرقان(
خجسته است آن كه در آسمان

و در و برجهايي قرار داد؛ آن چراغ
.ماهي روشني بخش قرار داد

و4 ـ بيان امكان داشتن معاد
؛58-57/ غافر( تحقق حتمي آن

؛ نازعات33/؛ احقاف98/ اسراء
)39/؛ فصلت27/

�ي لَم َخلََقَأو رَوا أَنَّ اللَّه الَّذِي
يعي بِخلَقِْهنَِّ لَمو ضَالْأراتِ وماوالس

علىَ إنَِّهبلىَ أَن يحييِ المْوتىَبقِاَدِرٍ
شيَعلىَ قَديِرٌ كُلِّ )33/ احقاف(�ءٍ

و آيا اطلاع نيافتند كه خدايي كه
و از و زمين را آفريده آسمانها

ش آنها درمانده نشده است، بر آفرين
زنده كردن مردگان تواناست؟ آري،

.كه او بر هر چيزي تواناست] چرا[
ـ تشويق به استفاده از طبيعت5
فيِ السماواتِ وما� ما وسخَّرَ لَكُم

ْمنِه جمِيعاً )13/ جاثيه(�فيِ الأْرَضِ
و آنچه] منافع[و آنچه در آسمانها

د ر حالي كه همگي از در زمين است،
.اوست، مسخر شما ساخت
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و6 ـ بيان آغاز پيدايش
 گيري موجودات چگونگي شكل

)30/؛ انبياء20-18/ غاشيه(
يرَالَّذِينَ كَفرَوُا أَنَّ السماواتِ� لَم َأو

وجعلْناَ مِنَ ففََتقَْنَاهما رتْقاً والْأرَض كَانَتاَ
َشي كُلَّ )30/ انبياء(� حيءٍ الْماءِ

آيا كساني كه كفر ورزيدند اطلاع
و زمين پيوسته  نيافتند كه آسمانها
و هر چيز  و آن دو را گشوديم بودند

 اي را از آب قرار داديم؟ زنده
و انسجام طبيعت7 ـ بيان نظم

)3/؛ ملك16/؛ انبياء39/دخان(

�م ا الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ طِباقاً
فاَرجِعِترََى منِ تَفاَوتٍ فيِ خَلْقِ الرَّحمنِ

ترََى هلْ )3/ ملك(�منِ فُطوُرٍ الْبصرَ
را] همان[ كسي كه هفت آسمان

طبقه بندي شده آفريد؛ هيچ تفاوتي 
] خداي[در آفرينش] تناقض گونه[

بر. مهرگستر نمي بيني پس چشم را
 بيني؟ گردان، آيا هيچ شكافي مي

 ردادن از پايان يافتن عالمخبـ8

)3-1/؛ انفطار3-1/؛ تكوير21/فجر(

وإِذاَ* السماء انفَطَرتَ إِذَا�
َانتثََرت اكِبَ3-1/ انفطار(�الكْو(

هنگامي كه كرات آسماني
و هنگامي كه سيارات  شكافته شود

].و در هم فرو ريزند[پراكنده شوند 
و9 ـ ياد آوري نعمتهاي الهي

ب ه شكر گذاريترغيب
�ارالنَّهلَ ولَ الَّيعج وهو الَّذِي

 ادأَر َأو يذَّكَّرَ لمِنْ أَراد أَن خلِفْةًَ
)62/ فرقان(�شكُوُراً

و روز و او كسي است كه شب
قرار داد، براي] يكديگر[را جانشين

كسي كه بخواهد متذكر شود يا 
.بخواهد سپاسگذاري كند

حق10 ايق نجوميـ بيان برخي
و كيهاني مانند موجودات زنده در 

؛15/؛ رعد83/ آل عمران( آسمانها
.)4/؛ انبياء49/ نحل
آياتهِِ خَلْقُ السماواتِ والْأرَضِ ومنِْ�

منِ دابةٍ فيِهِما ).29/شوري(�ومابثَّ
هاي اوست آفرينشو از نشانه

و آنچه از جنبندگان  و زمين آسمانها
. آن دو پراكنده استدر

: نگاهي كلي به نجوم در قرآن

 بار از آسمان، 310در قرآن كريم

و 300 بار از زمين، 461  بار از روز،

و30 بار از شب، 100  بار از خورشيد

و نزديك همين تعداد از ماه، ستارگان

و ديگر موضوعات نجومي نام  شهابها

و اگر مواردي كه غير برده شده است
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ا ميز اين پديدهمستقيم گويد ها سخن

را به اين مجموعه اضافه كنيم، تعداد از 

از اين هم فراتر مي و در بسياري رود

اين آيات، جنبه مادي اين مخلوقات 

و به آن توجه شده است .مراد بوده

و قرآن از آغاز آفرينش آسمان

، ماده اوليه تشكيل)30/ انبياء(زمين

؛30/اء؛ انبي7/ هود(دهنده آنها

و دوره)11/ فصلت هاي اينو مراحل

؛ هود3/؛ يونس54/ اعراف(آفرينش

/؛ فرقان4/؛ سجده4/؛ حديد7/

ق59 و نيز)12-9/؛ فصلت38/؛

و تغييرات صورت از برخي تحولات

؛33-27/ نازعات(اين روند گرفته در

سخن)47/؛ ذاريات12-9/ فصلت

؛78،96/ انعام(ورشيدخ. گفته است

،17/؛ كهف5/؛ يونس54/ اعراف

؛17،86،90/؛ كهف2/؛ رعد86،90

ق45،61/ فرقان  ماه)13/؛ نبأ39/؛

،5/، يونس77/، انعام189/ بقره(

،18/، انشقاق2/، شمس2/ رعد

يس1/، قمر16/، نوح8/ قيامت ،/

؛ رعد22/ بقره( زمين)61/، فرقان39

طه19/؛ حجر3،41/ /؛ انبياء53/؛

؛67/؛ زمر10/؛ لقمان61/؛ نمل31

ق10/؛ زخرف64/ غافر و)7،44/؛

/؛ انبياء38،40/يس(حركتهاي آنها

؛5/؛ زمر13/؛ فاطر2/؛ رعد33

؛89/؛ نمل33/؛ ابراهيم29/ لقمان

/؛ نازعات6/؛ شمس10/ زخرف

؛97/ انعام(و نيز ستارگان,)30

ق88/ صافات ؛75/؛ واقعه40/؛

، سيارات)2/؛ تكوير8/ مرسلات

، شهابها)6/؛ صافات2/ انفطار(

/ رحمن؛10/؛ صافات18/ حجر(

جن5/؛ ملك35 ، برجهاي)9/؛

؛ فرقان16/ حجر؛1/بروج(آسماني

و روز)61/ ؛ آل 164/ بقره(، شب

/؛ اعراف96/؛ انعام27،190/ عمران

؛ اسرا3/؛ رعد6،24،67/؛ يونس54

و)44/؛ نور80/؛ مومنون12،78/

بسياري ديگر از موضوعات نجومي از

مطالبي است كه در قرآن مطرح شده 

خداوند متعال در اين كتاب. است

شريف به بيان مسائلي مانند، هفت 

/ون؛ مومن44/ اسرا؛29/ بقره(آسمان

/؛ نوح3/؛ ملك12/؛ فصلت86

و موجودات فضايي)12/؛ طلاق15

؛49/؛ نحل29/؛ رحمن29/ شوري(

،4/؛ انبياء12/؛ طلاق44،55/ اسرا

-6/؛ صافات93/؛ مريم5/ رعد؛19

كه)40/ معارج؛8  پرداخته است
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نظر است علم تجربي هنوز نتوانسته

. ائه دهدروشني درباره آن ار

قرآن در بسياري از موارد وقتي از

و زمين، برافراشتن  آفرينش آسمانها

]جاذبه[ناديدنيآسمانها با ستونهاي 

؛25/ مرسلات؛10/؛ لقمان2/ رعد(

حج41/ فاطر و بلند)65/؛ ، كوتاه

و روز ؛ 190/ آل عمران(شدن شب

جا6/ يونس و)80/؛ مومنون5/ ثية؛

د يگر از موضوعات نجومي برخي

هايي براي گويد، آنها را نشانه سخن مي

 رعد؛164/ بقره(داند شناخت خدا مي

و)80/ مومنون؛13/ جاثيه؛3/

و تعقل در آنها فرا انسانها را به تفكر

؛ 101/؛ يونس19/ ابراهيم(خواند مي

و از اينكه برخي از كنار.)30/ انبياء

مياين آثار الهي، بد گذرند ون توجه

/ احقاف؛30/ انبياء(شكايت مي كند

.)15/ نوح؛33

قرآن كريم در برخي آيات از پايان

؛8/ روم(يافتن اين جهان سخن گفته

آن)29/ لقمان و حوادثي را كه در

/؛ فرقان18/ مزمل(زمان براي آسمان

/؛ رحمن1/؛ انفطار16/؛ حاقه 25

؛4/ واقعه(زمين،)104/؛ انبياء 37

؛1/ زلزال؛6/؛ نازعات14/ مزمل

,)2/ زلزال؛4/؛ انشقاق1/ حج

؛13/؛ حاقه10/ مرسلات(كوهها

؛5/؛ قارعه9/؛ معارج14/ حاقه

و,)6/؛ واقعه14/ مزمل و ماه

؛8/؛ قيامت1/ تكوير( خورشيد

؛8/ مرسلات(و ستارگان)9/ قيامت

 بيان،فاق خواهد افتادات)1/ تكوير

.نموده است

هاي نگاهي گذرا به برخي پديده
 نجومي از منظر قرآن

 آسمان: الف

قرآن در موارد فراواني به آسمان

؛5/ طور؛7/ ذاريات(قسم ياد كرده

)5/ شمس؛11و1/ طارق؛1/ بروج

 ترين مخلوقات آن را از بزرگو

/ آل عمران(و ملك)27/نازعات(

آل(ميراثو)18و17/ مائده؛189

مي)180/ عمران كه براي خدايي داند

و تخت قدرت او سراسر  عرش

/ بقره(آسمانها را فرا گرفته است

پروردگاري كه ملكوت آسمانها.)255

 نشان داد7را به پيامبرش، ابراهيم

درو)74/ انعام( از انسانها خواست

و تفكر كنند ؛185/ اعراف(آن تأمل

.)101/ يونس

و آفرينش)3/ جاثيه(قرآن، آسمان
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راآن)164/و بقره 190/ آل عمران(

)22/ روم(داند نشانه براي خداوند مي

مينشانهراو تفكر در آن  شمارد ايمان

خداوند متعال.)191/ آل عمران(

و زمين را كه در   به هم آغازآسمان

/ اء انبي(پيوسته بودند، از هم جدا كرد

با)30 )47/ ذاريات(قدرتو

در بي  دو دوره نهايتش آسمانها را

 به صورت هفت طبقه)12/ فصلت(

 بر افراشت)15/ نوح؛3/ ملك(

و هر كدام را آسماني)7/ رحمن(

و)86/ مؤمنون؛29/ بقره(جداگانه

 قرار داد)47/ ذاريات(در حال توسعه

و در آن راههايي به وجود آورد

.)7/ ذاريات؛17/ مؤمنون(

قرآن آفرينش آسمانها را بسيار

و بزرگ مي داند ؛)12/ نبأ(محكم

.)57/ غافر(تر از آفرينش انسان بزرگ

آنقدر بزرگ كه حتي كفار هم، كسيو

و داناهب )9/ زخرف(جز خداي عزيز

 دانند را، تواناي بر آفرينش آن نمي

از.)61/ عنكبوت( روي خدايي كه نه

و عبث)48/ دخان؛16/ انبياء(بازي

و)8/ روم( بلكه با هدف)27/ص(

/ ابراهيم؛73/ انعام؛5/ زمر(حق

و هيچ)19  اين كار را انجام داده

/ق(خستگي براي او نداشته است

.)33/ احقاف؛38

 سقفيمانند از نظر قرآن آسمان

با)32/ انبياء؛5/ طور( است كه

و شهابها)6/ق؛16/ حجر(ستارگان

)5/ ملك؛12/ فصلت؛10/ صافات(

و هيچ گونه خللاست تزيين شده

آن)6/ق(و شكافي)3/ ملك( در

و. نيست اين كتاب آسماني، آسمان

؛64/ غافر(كرات آن را ساختماني

مي داند كه مصالح)10/ نبا؛22/ بقره

ااش اوليه ست، موادي دود مانند بوده

.)14/ فصلت(

ساختمان آسمان بدون هيچ ستون

برافراشته)10/؛ لقمان2/ رعد(ديدني 

و اين اذن)28/؛ نازعات5/ طور(شده 

خداست)25/ روم(و امر)65/حج(

و نابودي)65/حج(كه آن را از ريزش 

).41/ فاطر(حفظ كرده است

/ حجر(درهاي)21/ شوري(كليد

/ بقره( اين ساختمان)12/ شوري؛14

/ زمر( بزرگ به دست خداست)22

/ قمر(و اوست كه با اراده خويش)63

و)11/ قمر؛19/ نبأ( آن را باز)11

در اين. نمايدمي)40/ اعراف(بسته

/ غاشيه؛4/طه(بلند)22/بقره(بناي
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 موجوداتي زندگي)7/ رحمن؛18

كه)29/ رحمن؛29/ شوري(كنند مي

/ اسراء(همانند خود اِين ساختمان

مي،)44  گويند آفريدگاري را تسبيح

و سجده)93/ مريم؛83/ آل عمران(

/ رعد؛42/ نحل؛18/حج(كنند مي

و)55/ اسرا(، كه به آنان)15

. آگاه است)4/ءانبيا(سخنانشان

؛12/ فصلت(خداوند براي محافظت

س)255/ بقره /جن(ربازاني از اين بنا

)9/ همان( با تيرهاي آتشين)8

را از ورود شياطين گماشته است تا آن

.)17/ حجر؛8/ صافات(حفظ كنند

اگر چه قرآن از امتناع آسمان از

 گويد قبول امانت الهي سخن مي

بردار، ولي آن را فرمان)72/ احزاب(

 هود؛2/ انشقاق؛11/ فصلت(و مطيع

خ)44/ داوند متعال معرفي دستورات

از وحي شدن امر هر آسمانو. مي كند

و تدبير امور)12/ فصلت(به آن

ميسويزميني از  دهد آسمان خبر

.)12/ طلاق؛5/ سجده(

با اين همه آسمان عمري محدود

در)3/ احقاف؛8/ روم(دارد و

كندميآستانه قيامت حركت شديدي

ميو،)9/ طور( / رقانف(شود شكافته

 مرسلات؛18/ مزمل؛37/ رحمن؛21

/ حاقه؛1/ انشقاق؛1/ انفطار؛9/

/ معارج(و همچون فلز گداخته)16

و از گرددمي)37/ رحمن( گلگون)8

مي خود دودي عذاب  آورد آور پديد

ب.)10/ دخان( همهو  قدرت خدا در

.)67/ زمر؛104/ انبيا(پيچيده مي شود

ني است كه حجاب از اين همان زما

و)11/ تكوير(شود آسمان برداشته مي

)108-107/ هود(آسمان آخرت

ابراهيم(گرددميجايگزين آسمان دنيا

مي)48/   شودو درهاي آن گشوده

.)19/ نبأ(

را)1/ انعام(پس ستايش  خدايي

و5/ زمر(و خالق)35/ نور(كه نور

هر آسمانهاست؛ چرا)46و 38 كه

و زمين مخصوصس تايشي در آسمان

همو كه هر آنچه در.)18/ روم(اوست

آسمانهاست را مسخر انسان قرار داد 

جا20/ لقمان( را)13 / ثية؛ و آسمانها

و بد و كيفر اعمال خوب براي پاداش

).22 / ثيةجا(آنان خلق كرد 

 زمين:ب

كه،خالق هستي و زمين را  آسمان

ه م جدا كردبه هم پيوسته بودند، از

 زمين را در دو روز آفريد؛)30/ انبياء(
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و آن را همچون فرشي)9/ فصلت(

 غاشيه؛19/ نوح( گستراند)22/ بقره(

اي.)20/ /طه؛6/ نبأ(آن را گهواره

/ فصلت( با بركت)10/ زخرف؛53

)81و71/ انبياء؛137/ اعراف؛10

 گهواره؛براي زندگي انسانها قرار داد

آن)48/ ذاريات(هميشه جنباني كه از

.)255/ بقره(شودميمحافظت

خداوند متعال در قرآن دو بار به

؛12/ طارق(ياد كرده زمين قسم 

حق)6/ شمس / انعام(و خلقت آن را

و هدفمند)5/ زمر؛85/ حجر؛73

)27/ص؛16/ انبياء؛38/ دخان(

ي خلقتي كه هيچ خستگي برا؛داند مي

/ احقاف؛38/ق(او نداشته است

در.)33 خداوند انسانها را به تفكر

/ يونس(كند خلقت زمين دعوت مي

اي، چرا كه نشانه)191/ عمرانآل؛101

 آل عمران؛22/ روم(هاي خدا از نشانه

/ زمر(و گواهي بر نفي شرك)190/

و بن بستي براي)9/ زخرف؛38

خداوند.)25/ لقمان(الحاد است

متعال جاي جاي زمين را محل پند 

 يوسف؛11/ انعام(كند معرفي مي

؛69/ نمل؛46/حج؛36/ نحل؛109

 زمين قلمرو ولايت).20/ عنكبوت

/ آل عمران(، مالكيت)116/ توبه(

و علم) 120و40/ مائده؛189

و5 آل عمران؛33/ بقره(خداست

را) 29  ارثو اوست كه در پايان آن

.)10/ حديد؛180/ آل عمران(برد مي

؛11/ فصلت(قرآن زمين را مأمور

خدا)11/ فصلت(و مطيع)5/ زلزال

و آن را كارنامه مي از داند اي

)4/ زلزال(هاي اعمال بندگان كارنامه

و مانندميمعرفي اي صندوقچهكند

 كه كليد آن به دست خداستدانند مي

ري درخود نهانو اسرا)12/ شوري(

 خدا بر آن تنهاكه)4/ انشقاق(دارد

.)6/ فرقان(آگاه است

از نگاه قرآن، زمين موجودي زنده

مي)19/ روم؛17/ حديد(است  ميرد،

/ روم(و زنده) 164/ بقره؛65/ نحل(

شود،مي)33/يس؛9/ فاطر؛24

 با او سخن،)4/ زلزال(گويدميسخن

، گريه)11/لتفص(شودميگفته

و مانند هركس)29/ دخان(كند مي

؛24و1/ عشر(و هر آنچه)41/ نور(

آن)1/ جمعه؛1/ صف ست،ه در

و).44/ اسراء(گويد تسبيح الهي مي

چون مادري مهربان فرزندان خويش را

، به اين)25/ مرسلات(گيرد در بغل مي
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و آن سو مي و)30/ نازعات(برد سو

ميبه آن ، البته)20/ حجر(دهد ها غذا

در تمام اين كارها از پروردگار اجازه

قرآن خلقت).2/ انشقاق(گيرد مي

تر از خلقت انسانها زمين را بزرگ

، ولي زمين با اين)58/ غافر(داند مي

عظمت تاب تحمل امانت الهي را

و جهول بود،  و اين انسانِ ظلوم نداشت

).72/ احزاب(كه آن امانت را پذيرفت 

خداوند انسان را نماينده خويش

؛30/ بقره(روي زمين معرفي كرد

در)26/ص؛165/ انعام و هر آنچه ،

و رام او  گرداند آن است را مسخر

و.)13/ جاثيه؛20/ لقمان؛65/حج(

 را براي عبادت بندگان پهن نمود آن

زمين.)10/ زمر؛25/ توبه؛97/ نساء(

آ  نچه غير از خداستنيز مانند هر

روم(، پاياني دارد)27و26/ رحمن(

آن هنگام كه زمين.)3/ احقاف؛8/ 

ش و به لرزه)3/ انشقاق(دوكشيده

)14/ مزمل؛4/ واقعه؛1/ زلزال(افتد

 بيرون،و آنچه در خود پنهان كرده

 كوهها.)2/ زلزال؛4/ انشقاق(افكند

؛7/أنب(هستند نيز كه ميخهاي زمين

، از جا كنده)10/ لقمان؛15/ نحل

، به راه افتند)10/ مرسلات(شوند

هم.)3/ تكوير؛20/ نبأ( سپس به

و مانند پشم)14/ حاقه(برخورد كنند

)9/ معارج؛5/ قارعه(زده شده

و غبار،)5/ واقعه(ريزريز گرديده

 آنگاه است).6/ واقعه(پراكنده شوند

چ ميكه زمين به  شود يز ديگري تبديل

 زمين نيزدر آن زمان.)47/ ابراهيم(

و)67/ زمر( قدرت الهي استتحت

 كند نور اوست كه زمين را روشن مي

.)69/ زمر(

 ستارگان:ج

خالق يكتا در بسياري از آيات قرآن

و سيارات اشاره كرده  كريم به ستارگان

مي. است  خورد گاهي به آنها قسم

 در حال فرودشان؛)3-1/ طارق(

و نيز)1/ نجم( و در حال مخفي شدن

و گاهي)16/ تكوير(ظاهر شدنشان

آنميجايگاه آنها را بزرگ و به شمرد

خداوند.)75/ واقعه(كندميقسم ياد 

متعال خود را پروردگار شعري معرفي 

كه)49/ نجم(كند مي تا بر گمان كساني

خطد آن ستاره را مدبر عالم مي انستند،

).15/ كتاب نجم الشعري(بطلان بكشد 

؛ خالق هستي به تزيين آسمان دنيا

و ؛6/ صافات(سيارات اشاره ستارگان

و)6/ق؛12/ فصلت؛5/ ملك
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و تدبر در اين زيبايي انسان را به تفكر

ستارگان را.)6/ق(نمايد دعوت مي

و راه يابي انسانها در تاريكي مايه هدايت

ميخشك و دريا ؛ نحل97/ انعام(داندي

و).17/ و از آنها به عنوان نگاهبانان

.كند پاسداران آسمان ياد مي

پروردگار جهانيان در برخي آيات

حركت ستارگان را با زمان پيوند 

مي مي و از پيامبر خويش خواهد زند

و،زمان فرو شدن ستارگان  به عبادت

رد.)49/طور(تسبيح الهي بپردازد

احسن القصص آنها را به نمايندگي از

آورد يازده برادر به خواب صديقي مي

و بر بزرگي او  تا در مقابل او كرنش

خداوند.)4/ يوسف(اعترف كنند

و  متعال در بيان اتفاقات پايان عمر دنيا

/ تكوير( از كم نور شدن،آغاز آخرت

و)8/ مرسلات(فرو افتادن,)2

و)2/ انفطار(پراكنده شدن  ستارگان

 ملك؛6/ صافات(كند سيارات ياد مي

.)9/جن؛5/

و ماه:د  خورشيد

خداوند متعال در آياتي چند از اين

ميدو پديده نجومي  / رحمن(كند ياد

آن)5 و نور )1/ شمس( به خورشيد

و)18/ انشقاق؛32/ مدثر(و ماه

مي)2/شمس(حركت آن .كند قسم ياد

و تقدير آفرينش آنها  را با حساب

و آنها)5/ رحمن؛96/ انعام(داند مي

و مسخر انسان را به فرمان خويش رام

؛2/ رعد؛54/ اعراف(قرار داده است

؛13/ فاطر؛29/ لقمان؛33/ ابراهيم

).12/ نحل؛5/ زمر

ازآ قر و ماه را ن خورشيد

مي نشانه  كند هاي خداوند معرفي

م)37/ فصلت( درو ردم را از سجده

ميآبرابر   فصلت؛24/نمل(دارد نها باز

كه اين دو همچون ديگر چرا)37/

/حج(كنند موجودات او را سجده مي

اي خداوند متعال خورشيد را نشانه)18

براي شناخت زمان عبادات قرار داده

ق130/طه؛78/اسرا( و)39/؛ و از سايه

و بلند شدن آن سخن گفته است كوتاه

).43و30/؛ واقعه30/؛ مرسلات46/فرقان(

 قرآن كريم خداوند را پروردگار

و مغربها معرفي مي / بقره(كند مشرقها

/ رحمن؛5/ صافات؛28/ شعرا؛142

و به ذات او با اين)9/ مزمل؛17

).40/معارج(كند وصف قسم ياد مي

؛5/ يونس(اين كتاب آسماني به منازل

م)39/ يس )189/ بقره(اهو اهله

ومياشاره  ماه را جرمي نوراني كند
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/ نوح؛5/ يونس؛61/ فرقان(داند مي

به در حالي،)16 كه خورشيد را

و فروزان همانند چراغي شعله ور

/ نوح؛61/ فرقان؛13/ نبأ(كند مي

 كه به سوي قرارگاه)5/ يونس؛16

و جريان است يس(خويش در حركت

؛ رعد13/؛ فاطر29/ان؛ لقم40و37/

تا در پايان همچون ماه)5/؛ زمر2/

و)1/ تكوير(كم نور شود)8/ قيامت(

).9/ قيامت(در يك جا جمع گردند

:شهاب.ه

ها به عنوان دوركنندگان از شهاب قرآن

و نگاهبانان آسمان نام مي اين. برد شياطين

مسئله به نظر برخي نويسندگان
∗

 با

.هاي علمي ناسازگار است يافته

اما سخن فوق از جند جهت قابل

.تأمل است

و بسياري.1 قرآن در اين مورد

و[موارد  ...] همچون حركت زمين

بر خلاف هيئت قديم سخن گفته 

هيئت قديم قائل بود. است

ها همچون افلاك، پوست آسمان

پيازي است كه ورود اجسام از يك 

 فلك به فلك ديگر نيست در حالي

در كه قرآن از حركت شهاب ها

مي آسمان .گويد ها سخن

ايشان، اشتباه مفسران را، اشتباه.2

قرآن تلقي كرده است؛ اين مسئله 

همانند اين است كه خطاي فقيه را 

.خطاي فقه بدانيم

به طور كل علم امروزي دليلي.3

و رد رجم بودن شهاب ها بر نفي

.براي شياطين ندارد

و فصل دانش نجوم،.4 جنس

در اجرام آسماني را بيان مي كند

هاي حالي كه قرآن از كاركرد

دو گويد؛ اين شهاب سخن مي

كه هاي جداگانه مقوله اي هستند

.هيچ جاي تعارض نيست

قرآن رجم شياطين را به تمام.5

چه شهاب و ها نسبت نداده است

ها محذوري دارد كه برخي شهاب

 داراي اين ويژگي باشند؟
هاي علوم سياري از گزارهب.6

و نمي تواند تجربي غير قطعي است

با نصوص قطعي ديني تعارض 

.واقعي داشته باشد

كه.7 چه محذوري در تأويلاتي

برخي بزرگان با كمك گرفتن از 

و شواهد دربار  اين آياتيهقرائن

اند وجود دارد؟ به عنوان ذكر كرده

مثال، الميزان مراد از شهاب را 
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مينوري از كه عالم ملكوت داند

. شود باعث رانده شدن شياطين مي

].17/124/ الميزان[

 توضيحات

دكتر عبدالكريم سروش اخيراً در∗

از نوشته و بشير، اي تحت عنوان بشر

و  ورود خطا در قرآن سخن گفته است

و رانده شدن آنان  استراق سمع شياطين

مي توسط شهاب شمارد ها را از آن موارد

م فسران مطابق با هيئت قديم اين كه

.اند آيات را تفسير نموده

 منابع

موسي، فرج المهموم،بن طاوس، علي ابن.�
.ش1363نشر رضي، 

منظور، محمد ابن مكرم، لسان ابن.2
العرب، نشر دار احياء التراث العربي، 

.ق1412
 ابو حجر، احمد عمر، التفسير العلمي.3

في الميزان، نشر دار  قتيبه للقرآن
چ اول 1991بيروت، .م،

 سيد محسن، اعيان الشيعه، نشر، امين.4
.تا دارالتعارف، بي

 احمد بن خالد، المحاسن، نشر، برقي.5
چ دوم1326، ميةدارالكتب اسلا . ش،

بهبودي، محمد باقر، هفت آسمان، نشر.6
بي تا  .معراجي،

جعفري، عباس، فرهنگ بزرگ.7
چ 1379سي، گيتاشناسي، نشر گيتاشنا .4ش،

ابن سينا، الشفاء، نشر, حسين بن علي.8
.ق1405كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، 

 الحويزي، عبد العلي ابن جمعه.9
العروسي، تقسير نور الثقلين، نشر علميه

.ق1383قم،
 توفيق، شناخت مقدماتي،حيدرزاده.10

چ اول 1364ستارگان، نشر گيتاشناسي، .ش،
مفاتيح[فخرالدين، تفسير كبير رازي،. 11

ا]الغيب ، بيروت، لعلمية، نشر دارالكتب
.ق1411

راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن،. 12
چ پنجم1426نشر ذوي القربي، .ق،

رضايي اصفهاني، محمد علي،. 13
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پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، نشر
و علوم قرآن،  پژوهشهاي تفسير

چ اول1385 .ش،
ق. 14 و نجوم مشهزماني اي، علي، هيئت

چ اول1381اسلامي، نشر سماء،  . ش،
در. 15 سبحاني؛ قريب؛ يعقوب پور، زمين

چ اول1363فضا، نشر آفتاب،  .ش،
سبزواري، حاج ملا هادي، شرح. 16

بي تا . منظومه، نشر دار العلم،
شامي، يحيي، تاريخ التنجيم عند. 17

چ اول1414العرب، نشر عزّ الدين،  .ق،
 الدين، ترجمه هبةشهرستاني، سيد. 18

و هيئت، نشر سيد هادي شهرستاني، اسلام
.ق1389دار العلم،

و. 19 و آسمان صادقي، محمد، زمين
ستارگان از نظر قرآن، كتاب فروشي 

چ دوم1356مصطفوي،  .ش،
 محمد بن علي، من لايحضره،صدوق. 20

.ق1411الفقيه، نشر دار التعارف،
علامه محمد حسين، الميزان،طباطبايي.21

چ دوم .في تفسير القرآن، نشر اسلاميه،
 تفسير حسن، الفضل ابن طبرسي، ابي. 22

.چ اولق،1415البيان، نشرموسسه اعلمي، مجمع
و. 23 و فرخي، حسن، اصول عدالتي، تقي

مباني جغرافياي رياضي، انتشارات آستان 
چ سوم1385قدس رضوي،  .ش،

 جمال الدين، محاسن محمد،قاسمي. 24
چ دوم1398التأويل، نشر دارالفكر، . ق،

قرآن كريم، ترجمه گروهي زير نظر. 25
محمد علي رضايي اصفهاني، دارالذكر، 

چ دوم1384 .ش،

 البحار، نشر سفينة شيخ عباس،،قمي. 26
چ دوم1416،ةدار الاسو . ق،

ماير دگاني، ترجمه محمد رضا. 27
زب خواجه ان ساده، نشر پور، نجوم به

چ دهم1382گيتاشناسي،  .ش،
مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، نشر. 28

چ دوم1362، ميةدارالكتب الاسلا .ش،
شناسي مريلند، ترجمه مدرسه ستاره. 29

امير حاجي خداوريخان، درسهايي از 
شناسي، معاونت فرهنگي آستان ستاره

.ش7،1366قدس رضوي
تف, مكارم شيرازي. 30 سير نمونه، ناصر،

چ 1371نشر دار الكتب اسلاميه،  .28ش،
نيازمند شيرازي، يداالله، اعجاز قرآن از نظر. 31

چ چهارم1355علوم امروزي، نشرميهن،  .ش،
آين، ترجمه عبدالمهدي, نيكلسون. 32

و هادي رفيعي، نشر انتشارات  رياضي
.ش1380آستان قدس رضوي، 


